
۶
       �� �ــ��� |۲۸ ا����  ۱۴۰۳

7  8شــــــــــــــماره محله  6۰۴
7

سمیه اسحاق پور مادر سه فرزند است 
حمایت 

دفتر تسهیلگری 
از مشاغ� خانگی

و تا قبل ازدواج به قول خودش در خانه 
پـدری دسـت به سـیاه و سـفید نمی زد.
امـا ازدواج و راهی شـدن بـه اسـتان 
چهارمحال وبختیـاری باعـث شـد 
دسـت بـه کار شـود و بـرای آشـ�زی در 
منـزل دنبـال دسـتور پخـت بگـردد.
همیـن دو سـال دوری، او را بـه آشـ�زی 
لیـن  و . ا د کـر یـل  ی تبد فـه ا حر
شیرینی هایی که پخت، نخودی و برنجی بود که حالا در پخت آن ها 
مهارتـی م�ال زدنـی دارد. اسـحاق پور می گوید: تا سـه سـال قبل، فقط 
بـرای خـودم شـیرینی و کیـک می پختـم. امـا تصمیـم گرفتـم مدرکـم را 
در ایـن زمینـه بگیـرم و در اقتصاد خانوار سـهیم شـوم. شـنیدم که دفتر 
تسـهیلگری محلـه خلـج، کلاس هایـی در ایـن زمینـه برگـزار می کنـد و 

مدرک می دهد. در کلاس ها شرکت کردم و توانستم مدرکم را بگیرم.
در همین کلاس ها با سایر اعضای گروه آشنا می شود. دفتر تسهیلگری 
به آن ها پیشنهاد داد که گروهی تشکیل دهند و با تقسیم کار سفارش 

قبول کنند.
سـمیه خانم، سـینی نخـودی داخـل فـر را کنتـرل می کنـد و بـه یکـی از 
بانوان می گوید پنج دقیقه دیگر آماده است و س�س حرفش را این گونه 
دنبال می کند: حدود سه ماه قبل شروع کردیم. تعدادمان بیشتر بود.

امـا هر کـدام بـه دلایلی از گـروه رفتنـد. حالا پنج نفر هسـتیم. بـرای تهیه 
سـفارش ها چون مکان ثابتـی نداریم، هر بار به خانـه یکی می رویم.

وسـایل و ابزار کارشـان را از قبل داشـته اند و در تأمین هزینه مواد اولیه 
با هم شـریک اند و با سـرمایه کمی کارشـان را شـروع کرده اند. حالا یکی 
از دغدغه هایشـان، داشـتن مکانی ثابت برای کسب وکارشان است.
سمیه خانم می گوید: نزدیک عید، گروه را تشکیل دادیم و فرصتی نبود 
کـه برای تهیه مکان ثابت وقت بگذاریـم؛ به همین دلیل نمی توانیم 

زیاد سفارش قبول کنیم.
آن هـا بـرای تبلیـ� کارشـان، در فضـای مجـازی هـم کانالـی درسـت 
کرده انـد و از طریـق آن، سـفارش می گیرنـد و نمونه کارهایشـان را بـه 

نمایـش می گذارنـد.

 از عمـر آشـنایی مریـم محمـودی و 

فایده 
کار جمعی

اسحاق پور،۱۰سال می گذرد. همسایه 
و هـم دوره قرآنـی هسـتند و بـا هـم،
دوره های شیرینی پزی را گذرانده اند.

محمودی همان طور که قالب نخودی 
را آرد پاشی می کند، می گوید: دفترهای 
ا  شـیرینی و آشـ�زی سـمیه خانم ر
می گرفتـم و از روی آن آشـ�زی می کـردم. همین باعث رفاقتمان 
شـد.در ایـن سـال ها بارهـا بـدون اینکـه مـزدی بگیـرد، بـرای 
اطرافیـان شـیرینی پختـه اسـت. او هروقـت جایی دعـوت بوده،
از کیـک و شـیرینی های خـودش به عنـوان هدیـه بـرده اسـت.
محمـودی می گویـد: همیـن حـس و حـال خـوب ترغیبم کـرد که 
وارد گـروه شـوم. کار جمعـی زودتـر انجـام می شـود و هر کـدام 
گوشـه ای از کار را می گیریم.مریم خانم امیدوار اسـت که بتوانند 
بعـد از نـوروز، مکانـی ثابـت بـرای کارشـان پیـدا کننـد. او دربـاره 
چالـش کارش می گویـد: کانالمـان در پیام رسـان ایتـا بایـد بـه روز 
باشد و دا�م به تهیه عکس و فیلم ب�ردازیم. این موضوع برایمان 
وقت گیر است. اما در این مدت توانسته ایم سفارش های خوبی 

قبول کنیم و این موضوع، ما را به ادامه کار امیدوار کرده است.

� خواهرنـد. از همـان زمانـی  کـرم و اعظـم زار  ا

تجربه   های 
خواهرانه 

که در خانه پدری شان بودند، آش�زی و کیک 
و شـیرینی پزی را شـروع کرد نـد. حـالا کـه پـای 
صحبت هایشـان نشسـته ام، کلـی خاطـره 
مشـترک از خراب کاری هنگام آشـ�زی  دارند.

کرم که بزرگ تر است، حرفش را این گونه  با خنده به هم نگاه می کنند؛ ا
آغاز می کند: در دوران نوجوانی هر چه می پختیم، خانواده اسـتقبال 
می کـرد. گاهـی می سـوخت، گاهی بدمزه می شـد، گاهی دسـتور پخت 
یک چیـز بـود و مـا یک غـذای متفـاوت درسـت می کردیـم. والدینمان 
حمایـت  می کردنـد و می گفتند باید در خانه، امتحان کنید تا حرفه ای 
بشوید. همین سبب شد ما به آش�زی و شیرینی پزی علاقه مند شویم 

و کارمان را دنبال کنیم.
کـرم بـا آشـ�زی، آرامـش خاصـی پیـدا می کنـد و از اینکـه اطرافیـان  ا
دسـت پختش را دوسـت داشـته باشـند، لـذت می بـرد. کار گروهـی را 
دوسـت دارد و دربـاره گروهـی کـه در آن فعـال اسـت، می گویـد: بـا آنکـه 
مـدت کوتاهی اسـت به صـورت جمعـی کار می کنیم، با هـم هماهن� 
هستیم. در این مدت با هم چالش نداشته ایم. شکرخدا توانسته ایم 

سـفارش ها را به موقـ� برسـانیم.
اعظـم، خواهـر کوچک تـر کـه دو دختـر دارد، این طـور می گویـد: وقتـی 
جدا کار می کردیم، هر کدام از ما مشتریان خودمان را داشتیم و به دلیل 
کمبود وقت و خسـتگی ناشـی از کار، پذیرش سفارش هایمان محدود 

بود. اما حالا می توانیم سـفارش های بیشـتری قبول کنیم.
� از کار گروهی رضایـت دارد و توضیح می دهد: مدت ها بود  اعظـم زار
کـه می خواسـتم درآمـد کسـب کنـم و وارد بـازار کار شـوم. هنگامی کـه 
� شـد، از آن اسـتقبال کـردم؛ چـون بـا یـک تیـر دو  ایـن پیشـنهاد مطـر

نشـان می زنم.

 محدثه بوستانی از همه اعضای گروه 

بازارچه های 
محلی، راهی 

برای شکوفایی

کم سـن تر و دهه هفتـادی اسـت. در 
کت اسـت و با  تمام طول مصاحبه، سـا
اطرافیـان کمتـر حـرف می زنـد و کارش 
را انجـام می دهد. همه اعضـای گروه،
او را به عنـوان فـردی دقیـق و منظـم 
می شناسند. بوستانی در پخت برشتوک 
مهـارت دارد. عضویتـش در گـروه را 
به دلیـل تبـادل تجربه، مفید می داند و می گوید: هر کدام از ما در کاری 

مهارت داریم و توانایی یکدیگر را تکمیل می کنیم.
ایـن دختـر دهه هفتادی می گویـد: هر سـال بازارچه هایی در محلات 
منطقه برای بانوان برپا می شـد. خیلی وقت ها به عنوان خریدار از آن 
غرفه ها خوراکی یا شیرینی خریده ام. هم کسب و کارشان معرفی می شد 
و هـم مشـتری  پیـدا می کردنـد. امیـدوارم باز هـم چنیـن بازارچه هایی 

برپا شـود تا گروه ما هم بتواند در آن شـرکت کند.

بانوان محله خل� با حمای� دفتر ت�ه�ل�ری، ک�� وکار خان�ی راه انداخته اند

دو���‌�ای‌�����

سـمیرا‌منشـادی| آشـ�زخانه شـلوغ و پـر از جنب وجـوش 
است. سینی های بزرگ پر از شیرینی نخودی، برنجی، مربایی،
برشـتوک و... روی میزها چیده شـده اند. کیسـه های آرد و شـکر 
در گوشه ای قرار دارد و �رف های روغن و کره روی پیشخوان 
دیـده می شـود. بـوی کره آب شـده همراه بـا عطر پودر پسـته و 
بـادام در فضـا پیچیـده اسـت و ح� شـیرین ی� روز پـرکار را 

بـه ذهـن مـی آورد. دسـت های اعضـای گـروه «شـیرینی پویـا»
بـا سـرعت حرکـت  می  کنـد. یکـی خمیـر را ورز می دهـد، دیگری 
بـا دقـت، خرده هـای پسـته را روی شـیرینی ها می پاشـد؛  ی� 

نفـر هم سـینی های شـیرینی را در فر قـرار می دهد.
از پنجـره نیمه بـاز آشـ�زخانه نسـیمی خنـ� مـی وزد، امـا 
چیـزی از گرمـای آشـ�زخانه کـم نمی کنـد. روی میزهـا پـر از 
وسـای� قنـادی اسـت؛ وردنه هـای آردی، انـواع قالب هـای 
فلـزی و سـیلیکونی، کاغذهـای روغنـی و جع�ه هـا کـه آماده 

بسـته بندی هسـتند.
قنادها با اینکه روزه دارند، انرژی شان کم نشده است؛ همه 

با اشتیاق کار می کنند. سمیه اسحاق پور، سرپرست گروه،
با دقت، مراح� کار را بررسی می کند. مریم محمودی، خمیر 
کرم و اع�ـم زار� روی تزیین  نخـودی را شـک� می دهد. ا
شیرینی ها کار می کنند و محد�ه بوستانی بسته بندی را 
انجـام می دهد. در حالی کـه کار می کنند، با هم گفت وگو 
می کنیـم تـا از تحویـ� کارشـان عقـب نمانند. قرار اسـت 

هفده کیلو شیرینی را �رف 2۴ساعت تحوی� بدهند.
ایـن بانـوان دوره های شـیرینی پزی و آشـ�زی را در دفتر 

تسهیلگری محله خلج گذرانده و بعد از کسب مهارت،
مدرک فنی وحرفه ای دریافت کرده اند.

ایده تشکی� گروه، از علاقه مشترکشان به شیرینی پزی 
و رؤیـای داشـتن کسـب وکاری مسـتق� ایجـاد شـده 
است. هرکدام با مهارت و سلیقه خود، بخشی از این 
کار را بـه عهـده گرفته اند. یـاد می گیرند، رشـد می کنند 

و درکنار هم پیش می روند.
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